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مانعی به نام کارفرمایانایجاد تشکل های کارگری و 
فقدان تشــکل های کارگری از مهم ترین 
مشــکلات و چالش های واحدهای متوسط 
و بزرگ تولیــدی و خدماتی بــرای کارگران 
محسوب می شود. انبوه مشکلات روابط کار، 
مزد و رفاهیات، طبقه بندی مشــاغل، ایمنی، 
ســختی و زیان آوری و مشکلات تولیدی که 
کارگــران به شــکل روزمره با آن دســت به 
گریبان هستند، همگی از مسائلی هستند که 
کارگران برای مواجهــه با آنها در محیط کار 
پیش از همه با ابزار تشــکل، سراغ مواجهه 
با این چالش هــا می روند. مجتبــی زارعی، 
رئیس هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی 
کار خراسان رضوی، در این زمینه می گوید: در 
بسیاری از اســتان های شرق کشور به ویژه در 
خراسان رضوی، ایجاد تشکل های کارگری و 
نوع مواجهه با مطالبه تشکیل و تداوم کار آنان 
دچار مشکل است. برای مثال در قانون آمده 
که واحدهای بالای ۳۵ نفره حق برخورداری 
از تشکل شــورای اسلامی کار را دارند. اما در 
خراسان رضوی تازه در سال گذشته یک واحد 
بزرگ چند صــد نفره به نــام ایران خودروی 
خراســان، پس از بیش از ۱۰ سال دوندگی و 
تلاش دارای یک شــورای اسلامی کار شد! او 
افزود: ما بیش از ۶۰۰ واحد تولیدی بزرگ در 
شهرستان مشهد داریم که بخش چشمگیری 
از آنها فاقد تشــکل کارگری شورای اسلامی 
کار یا انجمن صنفی کارگری هســتند. علت 
اصلی ضعف مناطق شرق کشور به ویژه سه 
استان خراسان جنوبی، رضوی و شمالی، در 
مسیر حق ایجاد تشکل های کارگری قانونی، 
مقاومت کارفرمایان است. زارعی تأکید کرد: 
در دهه های گذشــته و شاید بیش از ۱۵ سال 
پیش که شــوراهای اســلامی کار شهرهای 
خراسان رضوی متشــکل از کارگران دائمی 
بودند، به دلایل مختلف تنش های صنفی و 
کارگری زیــادی در برخی واحدها رخ داد. در 
برخی موارد کار به بستن جاده ها و اعتراضات 
درون شهری هم می رسید و این موضوع فشار 
درخــور  توجهی به برخــی کارفرمایان وارد 
کرد. در مقابــل با ایجاد این ترس در جامعه 
کارفرمایــی، این بهانه ایجاد شــد که برخی 
بگویند تشکل های کارگری موجب شلوغی و 
هرج ومرج در روند توسعه و تولید می شوند. 
این فعال کارگری ادامه داد: از آنجا که شورای 
اســلامی کار یــک زمینه و ســازوکار قانونی 
دارد و کمیســیون ماده ۲۲ باعث می شــود 
که اعضای شــورای  عالی کار به این راحتی 
اخراج نشوند، بنابراین ســازوکاری قوی تر از 
نماینده کارگر و اعضــای مجمع نمایندگان 
دارد؛ زیرا نمایندگان کارگری عمدتا می توانند 
بــا نفوذ کارفرمایــان انتخــاب و گاه خود از 
مهندســان و مسئولان میانی بوده و به  دلیل 
نگاه غیرکارگری فورا قابل تهدید و تطمیع از 
ســوی کارفرما هستند. اما ساختارهایی مثل 
شورای اسلامی کار به دلیل پشتیبانی کارگری 
و سلســله مراتب ملی و منطقه ای آن چنین 
شرایطی را ندارند. رئیس هیئت مدیره کانون 
شوراهای اســلامی کار با اشاره به مشکلات 
حقوقــی و قانونــی اساســنامه ها و قوانین 
انتخاباتی و تشکیل شــوراها گفت: افراد در 
شوراهای اسلامی کار تا زمانی که به توانایی 
کار صنفی و شناخت تشکیلات می رسند، با 
مقاومت کارفرما یا بــه کار ادامه نمی دهند 
یا با همان مقاومت مدیران شــرکت ها دیگر 
نمی توانند شورا را تشکیل دهند. این باعث 
می شود برخی واحدها به سمت نمایندگان 
کارگــری بروند و یک نفر نماینده کارگری که 
نهایتا یک نفر علی البــدل دارد، هیچ قدرتی 
ندارد. او تصریح کرد: با وجود این شــوراهای 
اسلامی کار بســیار قوی هستند. برای مثال 
کمیسیون اســتانداری که با حضور معاون 
سیاسی و امنیتی استاندار تشکیل می شود، 
دست کم در استان خراسان رضوی متشکل 
از یک عضو نماینده شــوراهای اسلامی کار 
اســت. هیئت های تشخیص و حل اختلاف 
در ادارات کار از ســوی شــوراهای اسلامی 
کار خراســان رضوی تعیین می شــود و در 
قانون کار نیز چنین موضوعی گنجانده شده 
اســت، اما همین قدرت موجبات مقاومت 
کارفرمایان در مقابل تشــکل های کارگری و 
از جمله شوراهای اســلامی کار شده است. 
زارعــی خاطرنشــان کرد: ایــن مقاومت در 
برابر شوراهای اسلامی کار در مناطقی مثل 
خراســان رضوی محدود به شــرکت های 
خصوصــی نیســت، بلکــه مجموعه های 
دولتــی نیــز مقاومت می کنند. بــرای مثال 
شــرکت اتوبوس رانی مشــهد هنوز در برابر 
شکل گیری شورای اسلامی کار این مجموعه  
از خود مقاومت نشــان می دهد. این فعال 
کارگــری تأکید کرد: با وجــود اینکه مدیران 
استانی ادارات کار تا حدی برای شکل گیری 
تشکل ها طبق وظیفه قانونی خود همکاری 
می کنند، اما مقاومت مدیران دولتی و بخش 
خصوصی در برابر تشکل ها، معضلی است 
که باید از سوی مدیران رده بالاتر و وزرا و در 
سطح حقوقی و قانونی به عنوان یک مانع در 

برابر تشکل  های کارگری رفع شود.

تســهیلات یا وام آن طور  که در تعارف آمده عبارت است از: «برنامه رسمی 
کمک مالی که توســط یک بانک و مؤسســه مالی و اعتباری برای کمک به 
شــرکتی که به ســرمایه در گردش نیاز دارد، ارائه می شــود. انواع تسهیلات شامل 
خدمات اضافه برداشت، برنامه های وصول مطالبات معوق، خط اعتباری، اعتبار در 
گردش، وام های مدت دار و اعتبارنامه اســت. تسهیلات در اصل نام دیگر وام است. 
برای اســتعلام تســهیلات آنلاین افراد حقیقی و حقوقی و کسب وکارهای بزرگ و 
کوچک می توانند از طریق آژانس های اعتبار ســنجی اقــدام کنند. این آژانس های 
اعتبارســنجی علاوه  بر رتبه بندی مالی و اعتباری خدمات دیگری همچون استعلام 

معوقات بانکی و استعلام بانکی آنلاین ارائه می دهند».
این تعریف همان چیزی اســت که البته برگرفته از تعارف مالی در سطح کلان به 
منظور کمک به مؤسسات و شــرکت های اقتصادی است. اما چیزی شبیه همین 
تعریف، شاید کمی سهل تر درباره وام هایی که به اشخاص داده می شود تا به روند 
زندگی آنها کمک شــود، وجود دارد. به هر حــال از نظر اقتصادی و تعاریف مالی، 
وام یا تســهیلات در اصل «توافق نامه ای بین یک شــرکت یا فرد و یک وام دهنده 
دولتــی یا خصوصی اســت که بعد از اعتبارســنجی بانکی بــه وام گیرنده اجازه 
می دهد  مبلغ خاصی از پول را بــرای اهداف مختلف برای مدت زمانی کوتاه وام 
بگیرد». در حالت عمومی این تسهیلات غیر از مواردی که برای افزایش سرمایه و 
توسعه در شرکت ها به کار می رود، برای موارد خاص نیز هست. به عنوان نمونه، 
گاهی تســهیلات به ویژه برای شرکت هایی است که می خواهند از اخراج کارگران 
و کارمندان خود  یا کند شــدن رشد یا تعطیل شدن دوره های فروش فصلی  هنگام 
کمبود درآمد جلوگیری کنند. درباره افراد هم همین اســت. تســهیلات و وام در 
مواردی اخذ می شــود که قرار است مشکلی از مشــکلات آنها رفع شود. به طور 
خیلی ویژه یکی از وام هایی که اشــخاص حقیقی دریافت می کنند، وام مســکن 

است.
هزینه مسکن به جد افزایش یافته و خانوارهای ایرانی در تلاش هستند تا بتوانند با 
فروش طلا و اخذ وام، یک آپارتمان نقلی بخرند و با دادن قسط به جای اجاره، کمی 
در زندگی روزمره نفس بکشــند. اما گاه همین تسهیلات وام ها انگار که خودش به 

طنز تلخی می ماند که مشکلات را از پس پرده بیرون می اندازد.

یک خبر و یک نظر
همین چند روز پیش، محمدباقر قالیباف در همایش سراسری بنیاد مسکن انقلاب 
اســلامی از کم کاری در زمینه خانه دار شــدن مردم حــرف زد و از زمان طولانی و 
۸۰ ســاله که مردم باید منتظر بمانند تا خانه دار شــوند گفت. اما از ســوی دیگر، 
بســیاری بر این اعتقادند که باید با تخصیص وام هایی، مردم را به سمت خرید یا 
ساخت مسکن ترغیب کرد تا هم بازار از نفس افتاده مسکن  سامان یابد، هم انگیزه 
برای سازندگان بیشتر شود و رونق به بازار برگردد. روز سه شنبه نیز خبری به نقل از 
عباس صوفی، نماینده فامنین و همدان و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای 
اســلامی در رسانه ها منتشر شد. او درباره مشــکلات مرتبط با وام مسکن شهری 
و ابلاغ نشــدن آن از ســوی بانک مرکزی  گفته بود: با وجود تصویب آیین نامه وام 
۸۰۰ میلیون تومانی ســاخت مسکن شهری توسط شــورای  عالی مسکن و ابلاغ 
آن به بانک مرکزی، هنوز این وام به بانک های عامل ابلاغ نشــده اســت. از چهار 
ماه گذشــته که این آیین نامه به تصویب رســیده، بانک ها به تعهدات خود عمل 
نکرده انــد و مردم همچنان با مراجعه بــه بانک ها با همان مبلغ وام قبلی یعنی 
۵۵۰ میلیون تومان مواجه می شوند. صوفی بر این موضوع نیز تأکید کرد که عدم 
اجرای این طرح باعث شــده تا فرصت مناســب برای ساخت وساز در بسیاری از 
استان ها از دست برود و عملا مردم در سال جاری به این وام دسترسی پیدا نکنند. 
دلیــل این عدم اجرای طرح باید توســط بانک مرکزی و وزارت راه و شهرســازی 
اعلام شــود و کمیســیون عمران نیز به طور جدی این موضوع را پیگیری خواهد 
کرد. او همچنین به مشــکلات پرداخت وام های دیگر از جمله وام ودیعه مسکن 
و وام ازدواج اشــاره کرد و گفت: ما انتظار داریم که بانک مرکزی نظارت قوی تری 
بر عملکرد بانک ها در زمینه پرداخت وام ها داشته باشد. متأسفانه در حال حاضر 
بسیاری از بانک ها به تعهدات خود در این زمینه عمل نمی کنند و این امر موجب 

سردرگمی و نگرانی مردم به ویژه جوانان شده است.
این نماینده مجلس تصریح کرد که علاوه  بر وام مسکن و ازدواج، پرداخت تسهیلات 
ودیعه مســکن نیز با مشکلاتی همراه است و افرادی که برای دریافت این وام ها به 
بانک ها مراجعه می کنند با مشکلات متعددی روبه رو می شوند. با وجود وعده های 
مکرر مســئولان، هنوز در این زمینه شــاهد اقدامات عملی و مؤثری نیستیم و فقط 
شاهد وعده های بدون اجرا از سوی مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هستیم.

صوفــی گفت: به بانک مرکــزی و وزارت اقتصاد درباره عدم ســاماندهی وام های 
بانکی تذکر داده ایم و انتظار داریم برنامه ای جامع و دقیق برای نظارت بر عملکرد 
بانک ها در این زمینه تدوین شــود. اگر قرار اســت سیاست های حمایتی از جوانان، 
مانند افزایش جمعیت و توسعه ازدواج  دنبال شود، حداقل باید وام های مسکن و 

ازدواج به صورت مناسب و به موقع پرداخت شود.
او افــزود: وضعیت فعلی بانک ها در پرداخت وام های مســکن و ازدواج نه تنها بر 
زندگی جوانان تأثیر منفی گذاشــته، بلکه باعث شده بسیاری از افراد کم درآمد نیز 
نتوانند از امکانات ابتدایی زندگی برخوردار شــوند. مجلس شورای اسلامی به طور 
جدی پیگیر مشکلات وام های بانکی خواهد بود و از بانک مرکزی انتظار دارد نظارت 
دقیق تری بر عملکرد بانک ها در این حوزه داشــته باشد تا حداقل نیازهای ابتدایی 

مردم و جوانان تأمین شود.

قشر فراموش شده
اینکه تسهیلاتی برای رفع مشکلات مردم در نظر گرفته شده، در جای خود امری 
پســندیده اســت، اما صحبت های صوفی یک جایی هم موضوعی تلخ را نشان 
می دهد؛ آنجا که او از ناتوانی وام گیرندگان در پرداخت اقساط ۱۲ میلیون تومانی 
به دلیل شرایط تورمی کشور سخن گفت. این نماینده مجلس تأکید کرد که دولت 
باید تدبیری بیندیشد تا اقساط وام مسکن به میزانی کاهش یابد که برای متقاضیان 
واقعی قابل پرداخت باشد و درعین حال، دست واسطه گران و دلالان از بازار مسکن 
کوتاه شــود. مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار، درصورتی که افزایش سرمایه 
بانک مسکن تا ســقف صد هزار میلیارد تومان انجام شــود، امکان پرداخت وام 
۸۰۰ میلیونی مسکن با اقساط ماهانه ۱۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در دوره ۲۰ ساله 
فراهم خواهد بود. درعین حال، در صورت تحقق وعده های دولت مبنی  بر کاهش 
نرخ ســود و تســهیل بازپرداخت، انتظار می رود  اقســاط ماهانه به زیر این مقدار 
برسد و این امر می تواند کمک شایانی به توان مالی متقاضیان واقعی برای تأمین 
مســکن کند. مسئله در این خبر چیست؟ بسیار ساده است. به نظر می رسد اساسا 
مســئولان و کسانی که در نظامات مالی و اقتصادی برنامه می ریزند هیچ توجهی 
به واقعیت های زندگی ندارند. در حال حاضر با توجه به مصوبه شورای  عالی کار 
برای افراد حدود ۹ میلیون تومان (با حذف قسمت جزئی آن) به عنوان دریافتی 
در نظر گرفته شده اســت و اقساط وام مسکن ۱۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است 
یعنی حدود سه میلیون تومان بیشــتر از دریافتی حداقل بگیران. این یعنی اینکه 
اگر این گروه اقدام به اخذ وام مسکن کنند و با فروش طلا و ... یک واحد مسکونی 
بخرند، باید برای گذران زندگی فتوســنتز کنند! و بخش تلخ ماجرا اینجاســت که 
نشــان می دهد تصمیم گیران عملا این بخش از جامعــه را از حیطه برنامه ریزی 

خارج کرده اند.

روزنه

گذرگذر

شــهر دارد به خــودش می پیچد؛ ســپیده کــه می زند، 
گویــی خون در شــریان هایش بــه جریــان می افتد و تپش  
قلب می گیرد. وســط بازار روز از همان ســپیده دم، صدای 
زندگــی درآمده و حالا این موقع شــب، بــا زنگ های مدام 
تلفن های همراه، در هم آمیخته اســت. «کوچه ها باریکن» 
اما دکان ها از همان ســر صبح باز شده اند و تا پاسی از شب 
در جنب و جوش انــد، تا اهالی اش (مثل دیگر شــهروندان) 
هر کدام نانی به کف آرند تا اگر بخت یارشــان باشد و زیر بار 

بد زمانه، کمر خم نکرده باشند، نان را به غفلت نخورند.
کوچه و خیابان پر است از آدم؛ هر کدام از سویی می آیند 
و به ســویی می روند. بازار مشاغل خیابانی هم پررفت وآمد 
اســت. اینکه به انــدازه خرج روزانه  دشــت می کنند یا نه، 
آن حــرف دیگری اســت. صدای دست فروشــی در خیابان 
پیچیــده و بوی نان تازه از نانوایی آن ســوی خیابان هم به 
مشام می رسد. مردم در کوچه و خیابان با هزار امید و آرزو، 
بخشــی از مسیر زندگی را پیش می گیرند و در این میانه، گاه  
در کنار تمام آن مغازه ها و مراکز تجاری پرزرق وبرق، ســر از 
باجه های شــلوغ بانک در می آورند؛ جایی که گمان شان این 
اســت که شاید بشــود گرهی از کار فروبسته  زندگی شان باز 
کند و در میان شــامی تار، کورسویی از امید پیش چشم شان 
بگشــاید. بانک از نظر بســیاری از مردم آخر مسیری تاریک 
اســت که قاعدتا باید به روشنی امید  منتهی شود. تصویری 

که گاه با تصوری که از آن داشته اند، هماهنگ نیست.

تصویر و تصور
بانک یــک ویژگی دارد؛ اینکه محل دپوی پول اســت و 
شــهروندان با هر سطح سواد و برداشــت از امور اقتصادی 
و مالی  یا با هر ســطح برداشت از موضوعاتی مانند خطوط 
اعتبــاری و فایننــس و... این تصور را به درســتی دارند که 
می شــود هنــگام نیاز بــه تأمیــن مالی (در هر ســطحی) 
از تســهیلات ارائه شــده در بانک ها اســتفاده کــرد. از قضا 
وعده های بانک ها هم همین است. کافی است به تبلیغات 
بانکی نگاهی بیندازید؛ پر از طمطراق اســت و اینکه چطور 
قرار اســت مشکلات شــهروندان با مدل های مختلفی (که 
قرار است پیش پای شما قرار گیرد)  حل شود. یکی می گوید 
اگر ســپرده را پنج سال بگذارید، بعد از آن با ضریب فلان به 
شــما وام تعلق می گیرد و دیگری این پیامک را برای شــما 
ارســال می کند که اگر شــش ماه فلان مقدار پول در بانک 
ســپرده گذاری کنیــد، دو برابرش را به عنوان تســهیلات در 
اختیار شما قرار می دهد. این مدل ها بسیار زیاد است و گویا 
هــر روز هم یک مدل جدید برای حل مشــکل و معضلات 
مردم در بانک ها راه اندازی می شــود. همین است که وقتی 
شــهروندان جایی گیر می کنند (نه در این کشور که در تمام 
دنیــا) با امیدواری کامل خود را به راهی می رســانند که به 
ســوی یکی از بانک ها منتهی می شــود؛ جایــی که پیش تر 
وعده های شــیرین حل معضلات را به شــیوه های مختلف 
از آنها شــنیده اند و حالا که چالش هــای بی پایان اقتصادی 
نفــس آنهــا را تنگ کرده و گاه به شــماره انداخته اســت، 
بــه عنوان تنها امید، راهی شــعب این مراکــز مالی و پولی 

می شوند.
همیــن چند لحظه پیش که جدول فــراز و فرود قیمت 
دلار دوباره به روز شد، نسبت به روز قبل و حتی چند ساعت 
قبل تــر، قیمت افزایــش یافته و معلوم نیســت قیمت این 
متاع  تا پایان نوشــتن این مطلب  ثابت بماند یا نه، اما هر چه 
هســت، این روزها اقتصاد پر از تلاطم اســت، به ویژه اینکه 
چنــد روز در گیروگرفت این بودیــم تا ببینیم هریس به کاخ 
ســفید می رود یا ترامپ و حالا که معلوم شده آقای ترامپ 
دوباره به اتاق بیضی شــکل کاخ سفید خواهد رفت، برخی 
از پارامترهــای اقتصادی از جمله قیمــت دلار، طلا و نفت 
که کم و  بیش بر زندگی شــهروندان ایرانی تأثیر دارند، دچار 
نوسان شده است. همین مسئله همیشه بر این تأکید داشته 
و دارد که اوضاع اقتصاد ما  چندان بســامان نیست و از قضا 
«بیدی است که با این بادها» هر روز دارد از این رو به آن رو 
می شــود. شاید به همین دلیل باشد که وقتی قیمت ها مثل 
یک موج دائم بر فراز اســت و هیچ وقت هم فرود نمی آید، 
بسیاری از شهروندان دنبال راهی برای تأمین نیازهای مالی 
خود باشند. تأمین مالی برای خرید های کوچک یا خریدهای 
اساسی مانند خانه ای کوچک که قرار است آغاز یک زندگی 
جدید را در خود به جشــن بنشیند و همیشه برای این گروه 
از شهروندان این ســؤال وجود دارد که «چگونه می توانیم 

وام بگیریم؟».

این ســؤال هرچند سؤالی است که بســیاری از ما حتی 
در زندگــی روزمره (منهــای مباحث اساســی) در مواردی 
بســیار معمولی هم پی پاسخ آن گشته ایم، اما وقتی پس از 
شنیده ها و تصوراتی که از این حلال مشکلات برای خودمان 
ایجاد کرده ایم، وارد فاز اجرائی وام و تســهیلات می شویم، 
تصاویری را به چشــم می بینیم که با آن تصورات از زمین تا 

آسمان متفاوت است.
در میــدان منیریه با یکــی از همین آدم ها کــه از بانک 
بیــرون آمده بــود و گویا تصــوری خاص بــرای خودش از 
بانــک ایجاد کرده بود، هم کلام شــدم؛ می گفــت: بانک ها 
را کــه از دور می بینیــد، بــا آرم هــای آشــنا و وعده هــای 
دلگرم کننده شــان به ذهن می آیند و بــرای هر کدام از ما به 
عنوان نجات دهندگان مالی شــناخته می شوند. در لابه لای 
بروشورهای رنگارنگ و مشاوره های دوستانه و پیامک هایی 
هم که می دهند، چهره قهرمانی را دارند که قرار است ما را 
نجات دهند، اما در لایه پنهان همه این موارد، حقیقتی تلخ 

نهفته است.
خــودش را بابک معرفی کــرد.  بابک مســعودی انگار 
از اوضاع و احوال خســته شــده بود، می گفت:  گرفتن وام، 
فراینــد پیچیده ای اســت. یک وانت مــدارک می خواهند با 
هزار شــرایط که هر روز هم بیشتر می شود. انگار  قرار است 
آپولــو هوا کنیم. تازه کلی برای آوردن مدارک و... باید وقت 
بگذاریم که باید بیاییم و ســاعت ها رفت وآمد کنیم تا آقایان 
و خانم ها متقاعد شوند که می شود به ما وام دهند و ما هم 
آن را بــه زخم زندگی بزنیم و مثلا کســب وکارمان را از این 
وضعیت نجات دهیم. یکی دیگر از مشتریان بانک «طاهره» 
نام دارد، مادر دو فرزند است و خیلی هم نگران. چهره اش 
تمام استرس و فشاری را که دارد تحمل می کند، به نمایش 
گذاشته است. از شعبه بانک که خارج  شد، سراغش رفتم و 
از دلیل آمدنش به این شعبه پرسیدم. می گفت: من ماشینی 
دارم که به خرج افتاده اســت. راستش دارم خرج زندگی ام 
را با همین ماشــین در می آورم، اما حالا به جایی رســیده ام 
که باید عوضــش کنم. حالا آمده ام به این شــعبه تا ببینم 
چه کار می شــود کــرد. امیدوار بودم  بتوانــم برای تعویض 
ماشینم با فروش آن و گرفتن وام، این شرایط سخت را پشت 
سر بگذارم، اما ســودی که قرار است بگیرند و شرایطی که 
می گویند همه چیز را خراب کرده است و حالا هم نمی دانم 

باید چه کنم.
طاهــره از این حرف می زد که من اصــلا پولی ندارم که 
بخواهم شش ماه سپرده گذاری و صبر کنم که ۲۵۰ میلیون 
تومانــم این همه مــدت در بانــک بماند تا بعــدش اینها 
۵۰۰ میلیــون تومــان به من با آن شــرایطی کــه می گویند 
و آن ســود، وام بدهنــد. من امروز به پول نیــاز دارم و باور 
کنید اگر کســی را  داشتم که به من قرض بدهد، اصلا سراغ 
بانک نمی آمدم. قرض می گرفتــم، کار می کردم و بعد هم 
ســر موعد پــول را پس مــی دادم و دیگر نیاز بــه این همه 

قشون کشی به بانک نداشت.
مشــکلات وام گرفتــن از بانک هــای ایرانی  یکــی، دو تا 
نیســت؛ هر کدام به فراخور حال و اوضاع شان در پیچ و  خم 
اخــذ وام هــای بانکی مانده انــد. علیرضای جــوان یکی از 
اینهاســت. ۲۵، یــا ۲۶ ســال دارد و دانشــگاه و خدمت را 
که تمام کــرده با ایده ای به قول خودش نــو، به راهنمایی 
یکــی از بزرگ ترهایش، راهی بانک شــده و با این گمان که 
می تواند با قراردادن یک طرح جذاب روی میز رئیس بانک  
از آنها وام بگیرد و کســب وکار خودش را راه اندازی کند، به 
اینجا آمده اســت اما گویا به در بســته خورده است (اینکه 
چرا به پارک هــای علم و فناوری مراجعه نکرده و به مراکز 
دولتی کــه وام های تبصــره ای می دهند  نرفته، داســتانی 
طولانی دارد که خودش موضوع یک گزارش اســت). حالا 
علیرضا می داند که صرف داشــتن یک طرح جذاب اهمیت 
نــدارد، بلکه به قول خودش «بانک ها تنها به وثیقه ها نگاه 
می کنند، ایده من اصلا برایشــان مهم نبود. آنها حرف شان 
این اســت که ضامن معتبر و وثیقه برای وام داری یا نه؟». 
علیرضا باید شانس بیاورد که یک وثیقه مناسب برای گرفتن 
وام پیــدا کند، در غیر این صــورت مطابق چند تجربه ای که 
نگارنده این ســطور بــا آن مواجه بوده، هیچ بعید نیســت 
کسی پیدا شود و طرح را بی آنکه روح علیرضا هم از ماجرا 

خبردار شود، اجرا کند.

سر گردنه بانک
بانک ها در ایــران موجودیتی عجیب دارنــد. هنوز جمله 
معــروف رهبری که ســال ۹۷ در دیدار بــا رئیس جمهوری و 
اعضــای هیئت دولــت فرمودند، از یاد نرفته اســت. آنجا که 
درباره مشــاهده ملکــی از املاک یکــی از بانک ها به اعضای 
هیئت دولت گفتند و تأکیدشان این بود: «بانک ها غلط می کنند 
با پول مــردم بنگاه داری می کنند». از آن روز به بعد این تصور 
بود کــه دیگر بانک ها در برخی از حوزه ها ورود نخواهند کرد. 
اما گویا موضوع آن طور که شاهدان و ناظران گمان می کردند، 
پیــش نرفت. حتــی تصویــری در فضای مجازی از ســخنان 
رئیس مجلس دست به دست شد که درباره ربوی بودن نظام 
بانکی با توجه به میزان ســودی کــه دریافت می کنند، مطرح 
شــد اما چندی بعد آن صحبت کامــلا تغییر کرد و قالیباف بر 
این موضــوع تأکید کرد که تمام قراردادهــای بانکی در ایران 
با توجه به وجود شــورای فقهی، منطبق بر احکام اســلامی 
است؛ موضوعی که نقدهایی جدی را حتی در میان روحانیت 

برانگیخت.
محک این موضوع چندان ســخت نیســت. کافی اســت 
به ســایت بانــک... مراجعه کنید. بانکی که تســهیلات خرید 
کالا ارائــه می دهد و خودش هم بخش فــروش اینترنتی راه 
انداخته تا مثلا گرهی از کار مردم بگشــاید. در این سایت وقتی 
قرار اســت میزان وام را انتخاب کنید، در سمت راست میزان 
وام و مــدت بازپرداخت را انتخاب می کنید و در ســمت چپ، 
میزان قســط، مابه التفاوت خرید نقدی و قســطی (کارمزد) و 
در نهایــت اعتبار کیــف پول تان را نمایش می دهــد. مثلا اگر 
قــرار باشــد ۲۰۰ میلیون تومان بــا بازپرداخت دوســاله اخذ 
کنید، بایــد ۱۰ میلیون و ۴۷۴ هــزار و ۶۶۱ تومان را در هر ماه 
به مدت دو ســال بپردازید (جمع تمام قســط ها ۲۵۱ میلیون 
و ۳۹۱ هــزار و ۸۶۴ تومــان) در این صورت شــما بــه اندازه 
۱۷۰ میلیــون تومان اعتبــار در کیف پول تــان خواهید گرفت؛ 
یعنــی همان آغاز ۳۰ میلیــون تومان با عنــوان مابه التفاوت 
خرید نقدی و قســطی (کارمزد) از شــما کســر می شــود.  در 
این مرحله شــما باید ۲۸۱ میلیــون و ۳۹۱ هزار و ۸۶۴ تومان 
بــرای اخــذ ۲۰۰ میلیــون وام بپردازیــد؛ یعنی حــدود ۸۱٫۵ 
میلیون تومان ســود. اما این گردنه اینجا تمام نمی شــود. تازه 
شــما برای خرید فقط از یک ســایت می توانید خرید کنید که 
آنجا هم کالایی کــه می خواهید بخریــد، از خرید نقدی بازار 
و حتی از ســایت های مشابه گران تر اســت.  یزدان رسولی  این 
مســیر را چندی پیش برای خرید یک دســتگاه موبایل آیفون 
۱۳، بــا قیمت ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، طی کرده اســت. 
او می گفــت: روزی که می خواســتم گوشــی بخــرم، قیمت 
۳۹ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان بود و روزی که پس از طی هزار 
مرحله اعم از اعتبارســنجی و... می توانســتم در سایت خرید 

کنم، قیمت گوشی به ۵۴ میلیون تومان رسید.
یزدان می گفت: جالب این است که اگر من پول نقد داشتم، 
در همان روز که وام به من تعلق گرفت، می توانستم گوشی را 
به قیمت ۴۹ میلیون تومان بخرم؛ یعنی علاوه بر اینکه ســود 
وام را از من می گیرند، کالایی که به من می فروشند هم از بازار 

گران  تر است یعنی بانک محترم چند بار از من سود می گیرد.
یــزدان کــه عصبانــی هم 
شــده بــود، می گفــت: شــما 
ممکن اســت بگوییــد من کار 
اما  غیرضروری انجــام داده ام 
من هم دوســت داشــتم مثل 
بقیه یک گوشــی به روز دستم 
باشد و اگر می داشتم اصلا این 
اما سؤال  نمی رفتم.  را  مســیر 
من این است اگر کسی باشد که 
بخواهد برای جهیزیه دخترش 
خرید کند، او هم باید همین قدر 
بگیرد؟  قرار  مورد سوءاستفاده 
موضوع وام و تسهیلات بانکی 
که قرار اســت بــاری از دوش 
مــردم بــردارد، با این شــیوه، 
خــودش به باری تبدیل شــده 
که هزینــه خانواده ها را به جد 
در  تسهیلات  می دهد.  افزایش 
دنیا امری مرســوم اســت اما 
به نظر در این مُلک تســهیلات 
تبدیل  دشــواریات  به  خودش 

شده است.

نگاه

روایتی از گیروگرفت زندگی مردم و زیر پوست خیابان

سر گردنه بانک ها

فراینــد  وام،  گرفتــن   
اســت.  پیچیــده ای 
یــک وانــت مــدارک 
هزار  بــا  می خواهنــد 
شــرایط که هر روز هم 
بیشتر می شود. انگار قرار 
کنیم.  هوا  آپولو  اســت 
تازه کلی بــرای آوردن 
مــدارک و... باید وقت 
بیاییم  باید  که  بگذاریم 
و ســاعت ها رفت وآمد 
و  آقایــان  تــا  کنیــم 
خانم ها متقاعد شــوند 
وام  ما  به  می شــود  که 
دهند و مــا هم آن را به 
زخم زندگی بزنیم و مثلا 
این  از  را  کسب وکارمان 

وضعیت نجات دهیم 

حمیدرضا عظیمی

طنز تلخ تسهیلات
زهره قلیچی
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